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I N C I D E N T

 خبر روز

 

صــاحــب یــک آشــپــزخــانــه شــیــشــه کــه دخــتــران 
در  را  کشور  از  خــارج  دانشگاه‌های  دانشجوی 
محموله‌های  تا  می‌کرد  شناسایی  گرام  اینستا
کنند،  ــه اروپــــا منتقل  جـــاســـازی شــــده‌اش را ب

دستگیر شد. 
گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، چندی پیش دو  به 
خواهر، چمدان به دست وارد گیت فرودگاه امام 
خمینی‌) ره ( شدند تا به ایتالیا بروند اما بعد از 
آن‌کــه چمدان‌ها از دستگاه ایــکــس‌ری رد شد، 
ماموران مانع خروج‌شان شده و هردو را بازداشت 
کردند و همانجا بود که فهمیدند در چمدان‌ها و 
میان وسایل‌شان ماده مخدر شیشه وجود دارد‌. 
دخترها با شنیدن این موضوع شوکه شدند. یکی 
گفت‌: ما از دو سال  از دو خواهر در اظهاراتش 
قبل برای درس و زندگی به ایتالیا رفتیم و گاهی 
ــدن خــانــواده‌‌مــان بــه ایـــران می‌آمدیم.  ــرای دی ب
گرام با شهرام آشنا شــدم. او خودش  در اینستا
کشتی معرفی می‌کرد و  را ملوان و صاحب یک 
می‌گفت، در زمینه واردات وسایل و تجهیزات 
کشتی فعالیت دارد‌. به من ابراز علاقه کرد و حتی 

قصد ازدواج داشت. هربار با خودروی بنز، پورشه 
و‌... به محل قرار با من می‌آمد. در آخرین سفری 
که به ایران آمدم با او ملاقات داشتم. برایم تعریف 
که بـــرادرش در ایتالیاست. از من خواست  کــرد 
برای او وسایلی ببریم. ساعاتی قبل از پرواز گفت، 
کــارگــرش بــرای‌مــان مـــی‌آورد‌. آن را  چمدان‌ها را 
تحویل گرفتیم و نمی‌دانستیم که در آن شیشه 

جا‌سازی شده است. 
پرونده به دادسرای ناحیه 24 تهران ارسال شد و 
با دستور بازپرس پرونده، تحقیقات پلیسی برای 
یافتن خواستگاری که قاچاقچی شیشه بود آغاز 
شد تا این‌که رد او در خانه‌ای در جنوب تهران 
به دست آمد و بازداشت شد. او ابتدا مدعی بود 
آن دو دختر را نمی‌شناسد و اشتباهی بازداشت 
شده اما در مواجهه حضوری با آنها اعتراف کرد و 
گفت‌: اوایل فروشنده مواد بودم. دوست داشتم 
ملوان و صاحب کشتی شوم که اعتیادم مانع این 
کار شد‌. زیر‌زمین خانه‌ام را به آشپزخانه شیشه 
تبدیل کردم. دو همدست دارم که مواد اولیه آن 
را از افغانستان یا شرق کشور می‌آورند و من آن را 

تولید می‌کنم. آموزش تولید آن را از دوستم مهرداد 
که  که او یک قاچاقچی حرفه‌ای بود  گرفتم  یاد 
خودش هم آشپزخانه داشت‌. او چند سال پیش 
کمه و اعدام شد. چندی  بازداشت و بعد هم محا
قبل با مردی آشنا شدم، می‌گفت فروش شیشه 
در اروپا سود دارد و پول آن با دلار و یورو پرداخت 
می‌شود. او مرا به چند قاچاقچی و خلافکار که در 
ایتالیا، هلند و فرانسه زندگی می‌کردند آشنا کرد . 
آنها سفارش شیشه دادند و قرار شد محموله‌ها 
را ارسال کنم و پولم را از طریق صرافی واریز کند. 
همین باعث شد دنبال دانشجویان ایرانی باشم 
که در آن کشورها درس می‌خوانند تا طرح دوستی 
با آنها ریخته و از طریق آنها مواد را جا‌به‌جا کنم. 
این دو خواهر را هم به همین شیوه فریب دادم 
و قرار بود محموله‌ای را به ایتالیا ببرند. حتی یک 
دختر دانشجوی مقیم فرانسه را هم فریب دادم 
و قرار بود یک محموله را هم به او بدهم که رابطم 

ترسید و انجام نشد.
پس از این اعترافات، رابط‌های او هم دستگیر 

شدند و به جرایم خود اعتراف کردند.

حکم اعـــدام مــوتــورســوار 48 ســالــه کــه با 
ــان‌هــای تـــهـــران با  ــاب پــرســه زدن در خــی
کرده بود،  درفش 59 دختر و زن را زخمی 

دیروز در زندان اجرا شد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، این زندانی 48 
ساله پاییز سال 97 سوار بر موتورسیکلت 
کاسکت بر سر داشت،  کلاه  که  در حالی 
ــرد و با  ــهــران تـــردد مــی‌ک در مــحــلــه‌هــای ت
درفـــش بــه زنـــان و دخــتــران حمله و آنها 
ح شکایت‌های  را زخــمــی مــی‌کــرد. بــا طــر
مشابه، سرانجام او بازداشت شد. متهم 
در جریان تحقیقات گفته بود مادرم روی 
خواهرم حساس بود و از همان کودکی از 
من می‌خواست مراقبش باشم. من باید 
سرکار می‌رفتم، مشکلات زندگی را تحمل 
ــرارت مـــی‌کـــردم و مــشــروب  ــ مـــی‌کـــردم ‌. ش
گرفت  ــادرم سرطان سینه  مــی‌خــوردم.  م
و فــوت شــد و خـــودم را در مــرگــش مقصر 

می‌دانستم. بعد با همسرم آشنا شدم و 
ازدواج کردیم و ثمره زندگی‌مان هم پسری 

خردسال است. فشارهای مالی 
و دخـــالـــت‌هـــای خـــانـــواده 

همسرم باعث شد او به 
خــانــه پـــدرش بـــرود و مرا 
کند. از ز‌ن‌هــا متنفر  ترک 
شـــدم و بـــا درفــــش آنــهــا 

تهران  خــیــابــان‌هــای  در  را 
زخمی می‌کردم.  با اعتراف او به 

جرایمش روانه زندان شد. این در حالی 
بود که خرداد سال بعد عامل این جرایم 
خشن در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران 
ح عمدی نسبت به 59  به اتهام ایراد جر
نفر خانم بــا ســاح ســرد و ایــجــاد رعــب و 
کمه شد. متهم در برابر اتهام  وحشت محا
افساد فی‌الارض قرار گرفته بود‌. او از سوی 
دادگاه به اتهام »افساد فی‌الارض از طریق 

ــرای بــانــوان در مناطق  رعــب و وحشت ب
مختلف شهر تهران و مجروح کردن آنها«، 
به اعــدام و پرداخت دیه در حق شکات 
محکوم شد. با تایید این حکم، او دیروز 
ج  کر -چهارشنبه - در زنــدان قزل‌حصار 
به دار مجازات آویخته و پرونده زندگی‌اش 

برای همیشه بسته شد. 

اتفاقیهمحکمه

کوتاه از حوادث

کــه متهم اســت در جــریــان درگیری  پسر جــوان 
خیابانی دست پسری را با ضربه شمشیر قطع 

کمه منکر اتهامش شد. کرده، در جلسه محا
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، تحقیقات پلیسی دربــاره  گ به 
این پرونده پس از انتقال پسر 25ساله‌ای به‌نام هادی 
به بیمارستانی در ورامین آغاز شد. او سریع به اتاق‌عمل 
انتقال یافت اما عمل پیوند موفقیت‌آمیز نبود و دستش 
قطع شد. هادی بعد از ترخیص از بیمارستان، با طرح 
شکایتی پسری به‌نام حامد را عامل قطع دستش معرفی 
کــرد. او به مــامــوران گفت: من و حامد در دو روستا در 
کن هستیم و از قبل اختلاف داشتیم  حوالی ورامین سا
و بارها درگیر شدیم. روز حادثه حامد و برادرش بی‌دلیل 
به سمت من حمله‌ور شدند و حامد با شمشیر ضربه‌ای 

زد که باعث قطع دست راستم شد.
حامد دستگیر شد و در تحقیقات به درگیری دنباله‌دار 
کی اعتراف کرد، اما منکر ضربه با شمشیر به دست  با شا
کمه به شعبه  کی گردید. با وجود این، پرونده برای محا شا

13 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. 
هادی در این جلسه گفت: خانواده من و حامد از قبل 
به‌خاطر مسائل روستا درگیری داشتند و بارها کل‌کل 
کرده بودیم. آن روز من نزدیک خانه‌مان بودم که حامد 
و برادرش به سمتم حمله کردند و حامد با شمشیری که 
در دست داشت ضربه‌ای به دستم زد و گریخت. برای 
پیوند اقدام کردم اما موفقیت‌آمیز نبود. به‌همین‌خاطر 

برای او درخواست قصاص دارم.
در ادامه، متهم در جایگاه ایستاد و با رد اتهامش گفت: در 
نزدیکی خانه‌مان بودیم که هادی و برادرش به ما حمله 
کردند و بــرای دفــاع از خانواده‌مان با آنها درگیر شدیم. 
در این دعوا شمشیری نداشتیم و برادر هادی شمشیر 

داشت. نمی‌دانم چطور دست او قطع شد و بی‌تقصیرم.
کی و متهم،  در ادامــه با توجه به اظهارات متناقض شا
قضات دادگاه جلسه رسیدگی را تجدید کردند تا شاهدان 

کمه حاضر شوند. ماجرا هم در جلسه محا

مرگ مرد معتاد در کمپ 

 مرد جوانی در کمپ ترک اعتیاد شهر قائن فوت 
کرد و تحقیقات در این رابطه آغاز شد‌. 

در  خراسان‌جنوبی  بهزیستی  مدیرکل  شــرفــی،  حسن 
این‌باره به ایرنا گفت‌: این مرد ۳۲ ساله به‌‌دلیل اعتیاد به 
شیشه و کریستال، اول آذر امسال در یکی از کمپ‌های 
که ۲۵ آذرمــاه  ترک‌اعتیاد شهر قائن بستری شــده بــود 
کــرد. این مرد از همسر خود طلاق گرفته و  امسال فوت 
دارای یک فرزند است‌. بعد از فوت او پرونده‌ای تشکیل 
شد و تحقیقات از سوی پلیس برای مشخص شدن علت 

مرگ او ادامه دارد‌. 
 

سقوط سه نفر در گودال ساختمان 

 سقوط دو زن و یک فوتبالیست در گودال مجاور 
قائمشهر،  شمال  نگین  نیمه‌کاره  ساختمان 

موجب ورود دادستانی به مسأله شد. 
سینا ابــوذری بازیکن تیم نوجوانان نساجی مازندران در 
حال رفتن به تمرین تیم بود که برای نجات دو زن گرفتار 
گــودال خــودش از ناحیه کمر مصدوم شد و آنها  شده در 
نــیــازی، دادســتــان عمومی و انقلاب  را نجات داد. علی 
کــرد و با حضور  شهرستان قائمشهر به ایــن پرونده ورود 
گــودال و پیگیری  در صحنه حادثه، دستور ترمیم فــوری 
وضعیت جوان فوتبالیست را که برای نجات آنها مصدوم 
شده بود، صادر کرد. قصور و تقصیری که ممکن است در این 
رابطه وجود داشته باشد را نیز حتما پیگیری خواهیم کرد.

بازداشت قاتل 30 دقیقه بعد از جنایت 

 مــردی که در پی اختلاف خانوادگی فــردی را با 
ضربه چاقو در یکی از خیابان‌های کلاله به قتل 
رســانــده بــود، 30 دقیقه بعد از جنایت بــازداشــت شد.  
کلاله  انتظامی  فرمانده  هاشمی،  سیدخلیل  سرهنگ 

استان گلستان دراین‌باره به سایت پلیس 
گفت‌: مردی 46 ساله صبح چهارشنبه 
کلاله با  در یکی از خیابان‌های شهر 

ــه مـــردی 53 ساله  ضــربــه چــاقــو ب
حمله‌ور شــد و او را بــه قتل 

گریخته بود  رســانــد. متهم 
که 30 دقیقه بعد از جنایت، 
مخفیگاهش شناسایی و 
ــد. او انگیزه  ــت ش ــازداش ب

و  شخصی  اختلافات  را  قتل 
خانوادگی اعلام کرد.

معمای  قطع دست با شمشیر در دعوا

تماس تفنی زنی با پلیس باعث شد شوهرش از دست آدم‌ربایان به سرعت نجات یابد‌. 
گفت‌: در پی  اسماعیل زراعتیان، فرمانده انتظامی شیراز در این‌باره به سایت پلیس 
تماس تلفنی زنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گروگان‌گرفته‌شدن شوهرش از 
، تحقیقات ماموران کلانتری ۴۰ سلطان‌آباد  سوی سه نفر در خانه‌ای از محله‌های شیراز
در این رابطه آغاز شد‌. همزمان با ورود ماموران به این خانه، سه مرد آدم‌ربا بازداشت 
و گروگان 40 ساله هم نجات یافت. متهمان در بازجویی اولیه علت و انگیزه آدم‌ربایی را 

اختلاف حساب عنوان کردند. 

درگیری دو پسر دانش‌آموز موقع بازی فوتبال حادثه آفرید و یکی از آنها دیگری را با ضربه 
چاقو زخمی کرد.  به گزارش روابط‌عمومی آموزش‌و‌پرورش چهارمحال‌و‌بختیاری، شهرام 
محبی، مدیر آموزش‌و‌پرورش خانمیرزای چهارمحال‌و‌بختیاری در این‌باره گفت‌: در پی 
درگیری دو دانش‌آموز هنگام مسابقات ورزشی در سالن ورزشی امام علی‌)ع( آلونی، یکی 
که سریعا به بیمارستان لردگان منتقل شد و  از دانش‌آموزان با ضربه چاقو مصدوم شد 
دانش‌آموز ضارب توسط نیروی انتظامی دستگیر و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. 

خصومت شخصی عامل اصلی این حادثه بود‌. 

زن زیرک

ناجی شوهرش شد 
درگیری در بازی فوتبال 
دانش‌آموزی 

 دام قاچاقچی شیشه برای دختران دانشجو

اعدام عامل حمله درفشی به زنان 

ــری در پـــاتـــوق  ــ ــیـ ــ ــان درگـ ــ ــری ــ ــه در ج ــ ک مــــــردی 
پشت‌بام‌خواب‌ها مرتکب قتل مرد معتادی شده 
بود، با تایید حکم قصاصش در یک قدمی چوبه 

دار قرار گرفت.
گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، هفتم آبـــان سال  بــه 
گذشته، وقتی بازپرس ویژه قتل در حال بررسی 
صحنه جرم در محله ابوسعید تهران بود، متوجه 
گران شد و  کنجکاوی دختری جوان از میان تماشا
به مأموران پلیس دستور داد او را به‌عنوان مظنون 
کنند. دختر جــوان در حالی‌که خیلی  بــازداشــت 
ترسیده بود، گفت: »از ماجرا خبر ندارم. در حال 
عبور بودم که دیدم مردم جمع شده‌اند، من هم 
کنجکاو شدم و به میان جمعیت آمدم. می‌گفتند 
که پسری جوان از پشت‌بام مغازه خیاطی سقوط 
کرده و مرده است. در حال تماشا بودم که من را 

بازداشت کردند.« 
وقتی قاضی در تحقیق از حــاضــران متوجه شد 
چند نفر قبل از حادثه فریبا را همراه پسر فوت‌شده 
دیده بودند، او چاره‌ای جز توضیح درباره حادثه 
نداشت، بنابراین به قاضی گفت: »من به مصرف 
مـــواد مــخــدر اعــتــیــاد دارم و جــایــی بـــرای خــواب 
بــا مــردی  گرمخانه  نداشتم. مدتی قبل در یــک 
میانسال به نام سعید آشنا شدم. سعید گفت که 
شب‌ها در پشت‌بام یک خیاطی می‌خوابد. او به 
من مواد می‌رساند و از من خواست برای خواب به 
کــردم. او بخشی از پشت‌بام  اینجا بیایم که قبول 
کــرده بــود تــا مــن مشکلی نداشته باشم.  را جــدا 
مدتی که گذشت در یکی از پاتوق‌ها با پسر فوت 
شده که بهادر نام داشت، آشنا شدم. بهادر گفت 
که به من علاقه‌مند شده و خواست با هم عروسی 
کنیم اما جایی برای ماندن نداشتیم. بهادر هم 

مثل من بی‌خانمان بود. من شب گذشته بهادر 
را به پشت‌بام آوردم. سعید و بهادر در یک گوشه 
پشت‌بام خوابیدند و من سمت دیگر پشت‌بام 
خــوابــیــدم. نیمه‌شب بــا صـــدای درگــیــری آنــهــا از 
خــواب بیدار شــدم. آنها با هم دست‌به‌یقه شده 
کــرد. سعید هم  که بهادر به پایین سقوط  بودند 
ترسید و فرار کرد. برای همین ساعتی بعد به محل 
برگشتم تا سروگوشی آب بدهم که دستگیر شدم.«
در حالی‌که تحقیقات برای دستگیری وی ادامه 
ــاه زنــدگــی مخفیانه،  داشـــت، متهم پــس از دو م
خودش را به پلیس تسلیم کرد و گفت: » از ۲۴ سالگی 
کنون معتادم‌. جایی هم بــرای خــواب نداشتم  تا
گرمخانه‌ها می‌خوابیدم، اما آنجا هم  و بیشتر در 
جای مناسبی نبود تا این‌که راه رفتن به پشت‌بام 
یک خیاطی را پیدا کردم و شب‌ها به آنجا می‌رفتم. 
سه ماه قبل بود که در یکی از پاتوق‌ها با فریبا آشنا 
شدم. او هم به مصرف مواد اعتیاد داشت و جایی 
برای خواب نداشت. گاهی در گرمخانه‌ها به‌عنوان 
کار می‌کرد، با این‌حال من برایش مواد  خدمتکار 
تا این‌که پیشنهاد دادم برای  هم تهیه می‌کردم 
خواب به پشت‌بام بیاید؛ البته بخشی از پشت‌بام 
را جدا کــرده بــودم تا او راحــت باشد که قبول کرد. 
آن شب فریبا همراه بهادر به پشت‌بام آمد. بهادر 
ک ســرقــت شده  کــه پــر از پــوشــا کیسه‌ای داشـــت 
گذشت سر مواد با‌هم بحث‌مان  که  بود. ساعتی 
شد و درگیر شدیم. وقتی درگیری‌مان بالا گرفت، او 
عقب‌عقب رفت و به پایین سقوط کرد. خودم را به 

پایین رساندم و فرار کردم.«
با تکمیل تحقیقات در دادســرای جنایی تهران، 
کیفرخواست صــادر شد و پرونده او  بــرای سعید 
کیفری یک  کمه به شعبه دهم دادگــاه  برای محا
استان تهران ارسال شد‌. در این جلسه اولیای‌دم 
کــردنــد. متهم هــم وقتی در  درخــواســت قصاص 
جایگاه ایستاد منکر قتل شد و گفت: او کیسه‌ای 
که سر آن  ک سرقتی به پشت‌بام آورد  پر از پوشا
درگیر شدیم. در این درگیری پای او لیز خورد و از 
پشت‌بام به پایین سقوط کرد. بعد فریبا سراغش 
رفت و پتویی روی او کشید که صبح متوجه مرگش 
شدیم. من او را نکشتم و بر اثر یک حادثه سقوط 
کــرد. پــس از ایــن جلسه، قضات او را بــه قصاص 
که ایــن حکم در شعبه 20 دیــوان  کردند  محکوم 

عالی کشور مهر تایید خورد.

قصاص، فرجام قتل در پاتوق پشت‌بام‌خواب‌ها

 اختلافات خانوادگی این بار جان دختری 9 ساله‌ 
را در روســـتـــای پــری‌بــخــش‌زنــد مــایــر اســتــان 
انتظامی  بر اساس اعلام فرمانده  همدان‌گرفت. 
، قاتل‌که برادر بزرگتر مقتول است، سه روز پس از ارتکاب  ملایر
جنایت دستگیر شد و به قتل او اعتراف‌کرد. حالا اهالی روستا در 
گفت‌و‌گو با جام‌جم جزئیاتی تــازه‌ اما متفاوت از این جنایت 
که انگیزه مرد  کردند. ایــن در حالی اســت  ک را تشریح  هولنا

میانسال از قتل خواهر ناتنی‌اش هنوز نامشخص است.
سهم لیلای‌ کوچک از زندگی فقط 9 بهار بود و خورشید زندگی‌اش 
گفت‌وگو با  کــرد. یکی از بستگان مقتول در  خیلی زود غــروب‌ 
کبر  جام‌جم در مورد این جنایت ‌گفت:»هنوز باورم نمی‌شود ا
کبر  مرتکب قتل شده باشد، اما به آن اعتراف کرده است. پدر ا

دو همسر داشت ‌که همسر اول و یکی از دخترانش در سال 1389 
توسط یکی از همسایگانش به دلیلی‌که هرگز مشخص نشد، 
کبر دوباره ازدواج‌کــرد که لیلا  به قتل رسیدند و پس از آن پدر ا
کبر مردی زحمتکش  حاصل ازدواج دوم اوست. پدر 70 ساله ا
و حلال‌خور است. او از همسر اولش دو پسر و پنج دختر دارد 
کبر مدتی به  و از همسر دومش یک دختر یعنی همان لیلا. ا
که آن هم به توصیه  دلیل استفاده از لنزهای غیراستاندارد 
بیمارستان بود، بینایی‌اش را تا حد زیادی از دست داده بود و 
پدرش هم نسبت به درمان او بی‌تفاوت بود. در کل رابطه خوبی 
کبر همراه همسرش  کبر نداشت. شب قبل از جنایت، پدر ا با ا
قرار بود به مکه بروند و فامیل را برای حلالیت جمع ‌کرده بود. 
کبر  گویا در آن جمع بحثی مطرح‌ کرده بود که باعث ناراحتی ا

، برای  شده و او گفته بود نمی‌گذارم به مکه بروی. فردای آن روز
کبر به  این‌که مانع سفر پدر به مکه شود، یکی از فامیل‌های ا
در خانه لیلا رفت و او را همراه خودش ‌آورد تا چند روزی از او در 
جایی نگهداری کند و دوباره به خانه‌اش بازگرداند. مشخص 
نیست دقیقا چه اتفاقی رخ داده و‌ انگار لیلا قصد فرار داشته ‌که 
کبر یا فامیلش دخترک را دنبال می‌کنند. گویا سر لیلا به جدول  ا
اصابت‌ می‌کند و جان می‌سپرد. بعد هم جسد بی‌جان لیلا را 
در کاهدان پنهان‌ می‌کند. یک روز پس از قتل و با اطلاع برادر 
کبر از این جنایت به تصور این‌که به بــرادرش کمک  کوچکتر ا
‌کند، جسد را از کاهدان خارج و در باغ دفن‌ کردند. دو ساعت 
پس از جنایت، مادر لیلا به مدرسه دخترش رفت‌ تا سفرشان را 
به مدرسه اطلاع دهد که مسئولان مدرسه به او گفتند دخترش 

اصلا به مدرسه نیامده است. پس از آن پلیس وارد عمل شد و 
کبر ظنین نشدند، اما در ادامه با مشکوک  با این‌که ابتدا به ا
کبر با این‌که‌ گفته قتل  شدن به او در نهایت دستگیرش کردند. ا
لیلا کار خودش بوده، اما هرگز ندیدم روی لیلا دست بلند کرده 
یا با او بداخلاقی‌ کند. هنوز جزئیات دقیق این حادثه مشخص 

نیست و پلیس در حال تحقیق‌است.«
کبر رفتار متفاوتی  یکی از اهالی روستا هم به ما گفت که پدر ا
با فرزندان همسر اول و همسر دومش داشت و به لیلا توجه 
بیشتری داشت و همین باعث شد تا تخم کینه در دل فرزندان 
کبر کاشته شود. او در ادامه در مورد  همسر اول او به خصوص ا
نحوه وقوع جنایت و پنهان کردن آن‌گفت: »صبح روز جنایت 
‌که لیلا می‌خواست به مدرسه بــرود، جلوی در خانه ایستاد. 
که چون چشمانم نمی‌بیند دستم را  گفت  کبر به لیلا  ظاهرا ا
کبر او را به حیاط خانه برد.  . بچه هم دستش را گرفت و ا بگیر
آنجا لیلا را خفه ‌می‌کند و به چاه می‌اندازد. برادر کوچکترش در 
کبر کمک‌ کرد. با مطلع شدن پلیس از  مخفی کردن جسد به ا
کبر  مفقودی لیلا، پلیس به افراد خانواده و زخم‌های دست ا
کبر به او  به او مظنون شدند. پلیس ظاهرا برای بازکردن مچ ا
کبر چطور لیلا را کشته است.  گفته بود برادرکوچک‌تر‌ گفته که ا
کبر  کبر هم به جنایت خود اعتراف‌کند. ا همین‌کافی بود تا ا
قصد قتل لیلا را نداشت و از روی حرص و عصبانیت و جنون 

دست به قتل لیلا زد.«
کی، فرمانده انتظامی ملایر در تشریح این پرونده  احمد سا
گــفــت: »صــبــح روز 19 آذر در پــی اعـــام خــبــر مــفــقــودی لیلا 
، بررسی  دختربچه ۹ ساله یکی از روستاهای شهرستان ملایر
گاهی  گاهان پلیس آ موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآ
این شهرستان قرار گرفت. پس از چهار روز تلاش شبانه‌روزی 
کن مشکوک و انجام  بی‌وقفه و جست‌وجوی کلیه محل‌ها و اما
اقدامات تخصصی و شیوه و شگردهای خاص پلیسی سرانجام 
که در باغات اطــراف روستا  جسد این دختربچه بچه ۹ ساله 
دفن شده بود شناسایی، کشف و تحویل پزشکی قانونی شد. 
در این رابطه دو نفر از اعضای خانواده مقتول به عنوان مظنون 
دستگیر شدند که در بازجویی‌های تخصصی و در مواجهه با 
مــدارک و مستندات یکی از آنها صراحتا به قتل خواهرش با 

هم‌دستی دیگر عضو خانواده اعتراف کرد.«

وایت اهالی از   ر

 قتل لیلا کوچولو


